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تمبانی فقهی نهاد اعاده حیثی  

  

   عباسعلی سلطانی

  

  چکیده
نهاد اعاده حیثیت عبارت است از  بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از 

ن و رفع کلیه و مجرمی) کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند(بزه دیدگان 

محرومیت ها ي حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفري پس از اجراي 

مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه  به صورتی که در قانون پیش بینی شده 

 گاهی آسیب . اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص: اعاده حیثیت بر دو گونه است. است

 اشتباه وتقصیر نظیر تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ وارده به حیثیت و

؛ گاهی نیز لطمه )اعاده عام( اتهامات واهی قذف و )افترا توهین و(قاضی،هتک حرمت 

یعنی مجرم با تعرض به ؛ وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست

وي اشخاص دیگر در واقع به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدي به تمامیت مادي و معن

شخصیت و آبروي خود لطمه می زند و شأن و جایگاه اجتماعی خویش را مورد تنزل و بی 

 این پژوهش به مبانی شناسی دینی این دو قسم از ).اعاده خاص( اعتباري قرار می دهد

و مبانی مشروعیت اعاده عام، در آیات قران، روایات و حکم عقل .اعاده حیثیت می پردازد

بناي عقلا، وجود دارد و مهم ترین بنیان براي مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه 

  .است

  اعاده حیثیت، محکومیت کیفري، خسارات معنوي ، فقه جزایی، توبه: واژهکلید
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  درآمد  

 وحقوق شهروندي انسانها جایگاه بسیار  کرامت و حیثیتنظام حقوقی اسلام براي

آیات و روایات بسیاري، لزوم احترام به انسان و به خصوص . ه استوالایی را درنظرگرفت

مؤمن را از همه چیز حتی کعبه بالاتر دانسته و ریختن آبروي او را از جمله گناهان کبیره بر 

خداوند انسان مؤمن را وابسته به خود . شمرده و آن را بسان ریختن خون او تلقی کرده است

 که طبیعتاً هتک حرمت 1 را یار و یاور مؤمن معرفی می کندمی داند و در آیات بسیاري خود

   2.او، برابر هتک حرمت خداوند خواهد بود

درفقه وحقوق کیفري منظور از اعاده حیثیت، بازگرداندن حقوق تضییع شده فرد به 

سبب وقوع جرم است تا از این رهگذر پس از اعاده حیثیت به تمام شئون و وضع سابق خود 

  . ایگاه وموقعیت اجتماعی خودرا دوباره به دست آوردنایل شود وج

  

  اعاده حیثیت درلغت 

اعــاده بــاز گفــتن، .  اســت "حیثیــت "و" اعــاده "اعــاده حیثیــت مرکــب ازدو لفــظ

 العـین  ؛2/439ستـاج العـرو  ( .،    بـاز آوردن و برگـشت    )چیزي به جـاي خـود     (بازگردانیدن

 ـ ف.( حیثیت یعنی اعتبار، جهت و آبـرو     ) 2/218-220 رد : اعـاده حیثیـت  ) 576یرهنـگ فارس

 ، 299 / 1 فرهنگ فارسـی (. کردن حقوق و اعتبارات مجرم که به سبب جرم سلب شده، بدو          

300( 

در عرف غیر حقوقی وقتی مردم از اعاده حیثیت صحبت می کنند بیشتر به برگشت 

وضع و قرار از لحاظ لغوي، حیثیت به معناي آبرو، اعتبار، . آبرو و اعتبار شخص توجه دارند

آمده و در عرف و عادت عموم، واژه حیثیت مشخص و روشن است ومجموعاً سوابق احترام 

                                                        
 11یا در آیـه  .  کسانی است که ایمان آورده اند خداوند ولی* اللهّ ولیِ الَّذِینَ آمنُواْ :   *  سوره بقره257آیه   -1

  .ذَلِک بأَِنَّ اللَّه مولىَ الَّذِینَ آمنُوا: سوره محمد می فرماید

 جلاله و قدرته فمن طعن علیـه اورد    ان االله خلق المومن من عظمه     : یند حدیثی می فرما   در این )ص(پیامبر -2

 ، بـاب  8 حـج الوسـائل ، ج  -.علیه قوله فقد رد علیه االله، طعن بر مؤمن و رد گفته اش را رد بر خداوند می داند 

159   

 6/125 المعاجزمن اعظم من حرمه هذا البیت، مدینه المؤان حرمه

قاضـی نعمـان   /  عند االله اعظم من حرمۀ الملائکۀ، شرح الاخبار فی فـضائل الائمـۀ الاطهـار   ان حرمۀ المؤمن  

 3/109مغربی 
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 این معنا میان همه .، کسب کرده استآمیزي که فرد در ارتباط با دیگر افراد در زندگی 

در بسیاري موارد به جاي حیثیت از .  داردکاربردطبقات و گروههاي مردم با هر فکر و عقیده 

در موازین اسلامی به اعتبارحیثیت و شرف توجه بسیار شده و . شرف استفاده شده استواژه 

  )102مدنی، (.براي آن مصونیت قطعی قائل گشتند

  

  اعاده حیثیت دراصطلاح  

در هیچ یک از قوانین جزایی مدون و مصوب از طرف مجالس کشور ایران تعریفی از 

 بیش در تعریف اعاده حیثیت الفاظ و کثر حقوقدانان کم وا. اعاده حیثیت نشده است

اصطلاحات شبیه به هم را به کار برده اند و بیشتر به اعاده حیثیت به معناي خاص آن یعنی 

اعاده حیثیت رفع آثار جزایی، بازگشت حقوق،  «: ماننداعاده حیثیت محکومین توجه نموده اند؛

ز خاتمه اجراي محکومیت، به دستور قانونی مبنی بر اینکه به جهت گذشتن مدت معینی ا

حیثیت فردي و حقوق مدنی و سیاسی محکوم اعاده و سابقه کیفري از سجل جزایی وي 

بازگشت به «: و یا یکی دیگراز حقوقدانان در تعریف اعاده حیثیت می گوید» حذف می شود

در این ) 59/ المعارف حقوقةدایر(» ...اهلیتی که شخص به علتی آن را از دست داده است

اریف همچنان که پیداست اعاده ي حیثیت با نظرداشت به محکوم علیه و بدون نظر به بزه تع

ازآنجا که در دهه هاي اخیر علاوه بر محکومین، بزه دیدگان هم  .دیده تعریف شده است

  : می رسد باید اعاده حیثیت را این گونه تعریف کرده قرار گرفته اند، به نظرمورد توج

آبرو و حقوق سلب شده از کسانی که متحمل زیان معنوي شده و بازگرداندن اعتبار، 

رفع کلیه محرومیت ها ي حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفري پس از 

اجراي مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه  به صورتی که در قانون پیش بینی شده 

  .است

  

  اقسام اعاده حیثیت

  اعاده حیثیت عام  -1

ی آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ یعنی گاه

 در آبرو و عزت و احترام او در اثر تجاوز و تعدي افراد دیگر مورد خدشه قرار می گیرد که

، اتهامات واهی قذف و ،)توهین وافترا( اشتباه وتقصیر قاضی، هتک حرمتمواردي نظیر

به منظور حفظ کرامت و شخصیت وي این کسر بدیهی است . حیثیت شخص زایل می شود



  91 بهار و تابستان ـ 6  ه ـ شمار4ــــــ مطالعات فقه و حقوق اسلامی ـ سال ــــــــ ـــ86
  

آبرو و حیثیت باید حتی الامکان از طریق جبران خسارت معنوي وتشفّی خاطر زیان دیده و 

قانون 165،166،171 ،39،19،20،22،25،32،33،36،38مجنی علیه جبران گردد، که اصول

لیت مدنی بر  قانون مسو10و8و2و1وادم قانون مجازات اسلامی و 698و58اساسی و مواد 

 گرچه این نوع از اعاده حیثیت درحقوق ایران پذیرفته شده .اعاده حیثیت عام تاکید دارند

ونقص ت  قوانین ما ساکت اس،در خصوص نحوه اعاده حثیت در موارد یاد شدهاست، اما 

باتوجه به استدلالهاي محکم فقهی که در ادامه ارائه . بسیار فاحشی دراین باره وجود دارد

این باره  بایستی قوانین جامعی درود، اعاده حیثیت این افراد بسیار ضروري است و ش می

  .تدوین شود

   

  اعاده حیثیت خاص  -2

یعنی مجرم ؛ گاهی لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست

با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدي به تمامیت مادي و معنوي اشخاص دیگر 

ر واقع به شخصیت و آبروي خود لطمه میزند و شأن و جایگاه اجتماعی خویش را مورد د

تنزل و بی اعتباري قرار می دهد و باارتکاب جرم علاوه براین که به مجازات اصلی می رسد، 

به عنوان مجازات تبعی، مدتی از حقوق اجتماعی محروم می شود، مثلا مدتی ازاشتغال به 

.  می شود یا از عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها محروم می گرددبرخی از مشاغل محروم

ع تقریباً تکلیف این نوع از اعاده حیثیت را .م. ق58و57دراین باره نیز در قوانین سابق، مواد 

امابعد از انقلاب اسلامی نهاد اعاده حیثیت، جایگاه خاص خود را از دست . مشخص کرده بود

  . داد

نون گذار قانون تعریف محکومیت هاي موثر کیفري را از  قا1366البته در سال

واین وضع . تصویب گذراند، اما قانون مذکور به تعیین مجازات هاي تبعی اشاره اي نداشت

 مکرر به قانون مجازات 62 قانونگذار با الحاق ماده1377ادامه داشت تا اینکه در سال 

عیین محرومیتهاي اجتماعی ناشی از جرم اسلامی تا حدودي به نقایص موجود پایان داد و با ت

 در این کهو تعیین مهلت هاي لازم جهت رفع اثر  از آنها جانی تازه به نهاد اعاده حیثیت داد، 

این ماده قانونی اگرچه درحالی که اسمی از نهاداعاده حیثیت نبرده است اما رابطه نیز 

  . استمحتواي این ماده تا حدودي دالّ بر اعاده حیثیت از مجرم
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  ادله لزوم اعاده حیثیت مستندات و

  اعاده حیثیت عام: نخست

همان گونه که اشاره گردید، مفهوم اعاده حیثیت عام در جایی به کار می رود که آبرو 

  .مورد هتک قرار گیرد) بدون ارتکاب جرم و گناهی( و حیثیت فرد، از سوي دیگران و به ناحق

  .حیثیتی، می پردازیماینک به ادله مشروعیت چنین اعاده 

  

  قرآن کریم -1

 از برخی آیات قرآن، مشروعیت و جواز بازگرداندن آبرو و حیثیت فردي که به ناروا 

  .مورد هتک قرار گرفته است، قابل استفاده است

  :خواهان اعاده حیثیت و آبرویش از پادشاه مصر)ع(یوسف  . أ

رَّسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربک فَاسأَلْه ما بالُ النِّسوةِ قَالَ الْملِک ائْتُونِی بِهِ فَلَما جاءه ال َو

لیِمدِهِنَّ عی بکَِیبنَّ إنَِّ رهدِینَ أَی51-50یوسف،.(اللاَّتِی قَطَّع( 

: آمد گفت) یوسف(و پادشاه گفت او را نزد من آورید ،پس چون فرستاده شاه نزد وي

رس که ماجراي آن زنانی که دستانشان را بریدند چه بود ؟ نزد آقاي خود برگرد و از او بپ

  .همانا پروردگار من به حیله آنان آگاه است

  :وجه استدلال

وقتی فرستاده شاه به سوي یوسف آمد، فوراً از خبر آزادي استقبال نکرد ، بلکه  -1

انه درخواست کرد که پرونده سابق دوباره بررسی شود، زیرا او نمی خواست مشمول عفو شاه

واقع، یوسف به دنبال  شود ، بلکه می خواست بی گناهی و پاك دامنی اش ثابت شود و در

  ) 155 تا 6/152تبیان، ال( .اعاده حیثیت کند خود از تا بود اثبات بی گناهی خود

اثبات بی گناهی واعاده حیثیت مهم تر از آزادي .  آزادي به هر قیمتی ارزش ندارد -2

 )ألهساارجع الی ربک ف.(است

.  زندانی اي  که علی رغم آزادي، پیشنهاد بررسی پرونده را می دهد، پاك است-3

 .همانطورکه یوسف درخواست رسیدگی مجددبه پرونده خودرانمودوخواستاراعاده حیثیت بود

  )69صفرهنگ قرآن ( )ما بال النسوه.( و حیثیت واجب است دفاع از آبرو-4

، نبایستی به جهت حفظ )سف در برابر پادشاهمانند موقعیت یو(  در مواقع حساس-5

 )97-6/94تفسیر راهنما ( )ما بال النسوه.(قایق را پنهان کردآبروي برخی، ح
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قَالَ ما خَطْبکُنَّ إِذْ راودتُّنَّ یوسف عن نَّفْسِهِ قُلْنَ حاش للِّهِ ما علِمنَا : آیه شریفه  و . ب

  . إِنَّه لَمِنَ الصادِقیِنَ  الْعزِیزِ الآنَ حصحص الْحقُّ أَنَاْ راودتُّه عن نَّفْسِهِ وامرَأَةُ علَیهِ مِن سوءٍ قَالَتِ

وقتی از یوسف کام می خواستید چه منظور داشتید؟ زنان : گفت)پادشاه به زنان (

 اکنون حقیقت آشکار: همسر عزیز گفت . گفتند منزه است خدا ما هیچ بدي از او نمی دانیم 

  .از او کام خواستم و بی شک او از راست گویان است) بودم که(شد ، من 

   

  وجه استدلال

کسی است که مردم را به » خطیب «. دعوت شدن براي امر مهم را گویند» خطب« 

یعنی جدا شدن حق از باطل » حص«از » حصحص«کلمه.  هدفی بزرگ دعوت می کند

  )7/15 لسان العرب و 3/1033 هاللغ صحاح .(است

از این آیه چنین برداشت می شود که لازم است تا متهم را دعوت کنید که از خود 

 ).  العزیز قالت امراه(ی زلیخا نیز حضور داشتحت)قال ما خطبکن(دفاع کند

اعتراف زایل کنندگان  (زنان مصر نه تنها بر خطا کار نبودن یوسف اعتراف کردند

بلکه هر نوع بدي و انحرافی را از او نفی ) حیثیت برزوال حیثیت نوعی اعاده حیثیت است

  )399 تا 5/396 مجمع البیان.)(  یعنی هیچ عیب و گناهی بر او نیست"من سوء"( کردند

  ):ص(ده کننده آبروي همسر پیامبر خدا اعا  . ج

     مسلّماً کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان کردند، گروهی متشکل و توطئه 

بخاطر بیاورید . را براي  شما بد است بلکه خیر شما در آن استگرند، اما گمان نکنید این ماج

گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به  شایعه را از زبان یکدیگر می زمانی را که این

  .را کوچک می پنداشتید آن یقین نداشتید و آن

      اصل طرح این مسأله در قرآن می تواند دلیلی براي مشروعیت نهاد اعاده 

با این که علی القاعده می بایست موضوع افک، در خفا باقی می ماند، اما . یثیت باشدح

  .می دهد، این مسأله باعث خیر خواهد شد را مطرح می کند، که وعده خداوند نه تنها آن

نکته مهم دیگر در ادامه آیه است که خداوند به صورت گزاره استفهام انکاري 

 در حقیقت این یک نوع ارائه 1ر این ادعا اقامه نکردند؟پس چرا چهار گواه ب: فرماید می

یعنی چنان چه گروهی، آبروي شخصی را ریختند و . سازوکار براي چنین موقعیت هایی است

                                                        
  ]13النور [الکاذبون هم االله عند فأولئک بالشهداء یأتوا لم فإذ شهداء بأربعۀ علیه جاءوا لولا -1
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یا باید با اقامه گواه، درستی سخن خویش را به : به او تهمتی زدند، در برابر دو کار قرار دارند

نتیجه قهري شق دوم، . اي کردار زشت خود برسنداثبات برسانند و یا رسوا شوند و به سز

 ؛415-7/414 التبیان.( اثبات بی گناهی بزه دیده و اعاده حیثیت از دست رفته او خواهد بود

  ) 105-15/87 المیزان؛232-7/229مجمع البیان 

  

  لعان. د

 شهادات أربع أحدهم هفشهاد أنفسهم إلا شهداء لهم یکن ولم أزواجهم یرمون والذین

 عنها یدرأ و* الکاذبین من کان إن علیه االله هلعن أن هوالخامس* الصادقین لمن إنه باالله

 إن علیها االله غضب أن هالخامس و * الکاذبین لمن إنه باالله شهادات أربع تشهد أن العذاب

   )10 تا 6نور،(  حکیم تواب االله أن و رحمته و علیکم االله فضل لولا و* الصادقین من کان

ز آموزه هاي قرآنی در باب لزوم اعاده حیثیت افراد بی گناه، موضوع لعان یکی دیگر ا

مستند . فقیهان در ذیل مباحث مربوط به انحلال نکاح، به موضوع لعان می پردازند. است

در حقیقت، فرآیند ملاعنه، سازوکاري است براي اثبات بی گناهی . اصلی آنان همین آیه است

 است تا صدق خود را اثبات کند و زن مقذوفه نیز تلاش می فرد؛ البته مرد قاذف در تلاش

  ).3/649 ؛شرایع الاسلام522نهایهال ؛542 المقنعه.( کند تا پاکی خود را به اثبات برساند

   

  عدم هتک حرمت لزوم حفظ حیثیت اشخاص و. ـه

قَاتِ ودؤْمِنِینَ فِی الصعیِنَ مِنَ الْمطَّولْمزُِونَ الْمالَّذیِنَ ی  مهدهونَ إِلاَّ ججِدالَّذیِنَ لاَ ی

و ممِنْه خِرَ اللّهس مخَرُونَ مِنْهسفَی أَلِیم ذَابع م79/توبه.( لَه(  

آنان که از مؤمنان اطاعت کار، در صدقاتشان عیب جویی می کنند و کسانی را که 

 ندارد مسخره می نمایند براي انفاق در راه خدا جز به مقدار ناچیز توانایی خود دسترسی

استهزا کنندگان را به آنها می دهد و براي آنها عذابی  خداوند آنها را مسخره می کند وکیفر

  .درد ناك است

  

  وجه استدلال

براي کمک به جبهه از مردم، یاري ) ص(رسول خدا: در سبب نزول آیه آمده است

منافقان کمک . ي اندك داشتندتوانگران کمکهاي شایانی کردند و ناتوانان کمک ها. طلبید

توانگران را ریایی دانسته و مورد عیب جویی و طعن قرار می دادند و کمک بی بضاعت ها را 
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راي کمک به جبهه نزد مسخره می کردند ازجمله ابوعقیل با تلاش بسیار، مقداري خرما ب

ادیق ازاله عیب جویی ومسخره کردن ازمص(منافقان او را نیز مسخره کردند  ،پیامبر آورد

 المیزان ؛97-5/95 مجمع البیان ؛266-2/265 التبیان ؛2/101  تفسیر العیاشی).(حیثیت است

  )354 تا 9/351

این آیه ضمن دفاع از حیثیت و تلاش صادقانه افراد، به کسانی که در پیِ بی اعتبار 

ر همین د. ساختن دیگرانند، هشدار می دهد و ایشان را از مجازاتی سخت، برحذر می دارد

آن است  ) سخر االله منهم( مراد از مسخره کردن خداوند: می فرمایند) ع(خصوص، امام رضا

. )زایل کنندگان حیثیت درآخرت مجازات می شوند(که خداوند کیفر استهزاي آنان را می دهد

وجود عذاب الیم اخروي، براي تحریم چنین اعمالی کافی است و از ) 3/319 بحار الانوار(

، )2/421 کشف الغطاء ؛13/176/ و البرهانمجمع الفائده( »عزیر لکل عمل محرمالت« باب

نظام اسلامی می تواند راه کارهایی را براي تعقیب و مجازات فرد خاطی، پیش بینی کند و در 

ضمن، آبروي فرد بزه دیده را نیز به او بر گرداند، چرا که کیفر دادن مجرم به تنهایی، براي 

  .اد رفته بزه دیده کافی به نظر نمی رسداعاده حیثیت بر ب

به دیگر بیان، حکمت مؤاخذه و کیفر چنین مجرمی، حفظ آبروي اشخاص است؛ پس 

به طور طبیعی در صورت زوال این حرمت، بایسته است به هر طریقی، از فرد مهتوك، رفع 

  .هتک شود

ه حیثیت بزه از سوي خدا می تواند قرینه دیگري بر لزوم اعاد» سخر« همچنین واژه

چرا که اگر خداوند فردي را در دنیا به تمسخر گیرد، قهراً باعث بازگشت . دیده تلقی گردد

 .حیثیت کسی خواهد شد که او را استهزا کرده است

 نلَا نِساء مِ  عسى أَن یکوُنُوا خَیرًا منْهم ون قَومٍ لَا یسخَرْ قَوم میا أَیها الَّذیِنَ آمنُوا.  و

لَا تنََابزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوقُ  لَا تَلْمِزُوا أَنفُسکُم و َنِّساء عسى أَن یکُنَّ خَیرًا منْهنَّ و

انِ والْإِیم دعونَ  بالظَّالِم مه لَئِکفَأُو تُبی ن لَّمم. 

 دیگر را ریشخند کند شاید آنها از اید نباید قومى قوم اى کسانى که ایمان آورده    

و شاید آنها از اینها بهتر باشند ] ریشخند کنند [را ] دیگر[اینها بهتر باشند و نباید زنانى زنان 

یکدیگر را مورد طعنه و عیب جویی قرار ندهید و به القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید 

ز گزارید و آنان که توبه نکنند ظالم و بسیار بد است به کسی بعد از ایمان نام کفر آمی

  1.گرند ستم

                                                        
 . سوره حجرات11 آیه -1
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  :مفسران براي این آیات شأن نزولهاي مختلفی ذکر کرده اند ،از جمله این که

نازل شده ) خطیب پیامبر (» ثابت بن قیس«در باره» لا یسخر قوم من قوم«جمله

یی براي او است که گوشهایش سنگین بود و وقتی که وارد مسجد می شد در کنار پیامبر جا

باز می کردند ، تا سخن حضرت را بشنود روزي وارد مسجد شد در حالی که مردم از نماز 

فراقت پیدا کرده و در جاي خود نشسته بودند ،او جمعیت را می شکافت و می گفت جا 

تا به یکی از مسلمانان رسید و او گفت همین جا بنشین و او پشت سرش ! جا بدهید! بدهید

شمگین شد ، هنگامی که هوا روشن گشت ثابت به آن مرد گفت کیستی ؟ او نشست ، اما خ

و در اینجا نام ! نام خود را برد و گفت فلان کس هستم ، ثابت گفت فرزند فلان زن ؟

مادرش را با لقب زشتی که در زمان جاهلیت نام می بردند یاد کرد ،آن مرد شرمگین شدو سر 

و گفته اند  . و مسلمانان را از این کار هاي زشت نهی کردخود را به زیر انداخت، آیه نازل شد

درباره ام سلمه نازل گردید که بعضی از همسران پیامبر او را به خاطر » و لا نساء من نساء« 

لباس مخصوصی که پوشیده بود ،و به خاطر کو تاهی قدش مسخره می کردند ،آیه نازل شد 

  ) 9/227 ؛مجمع البیان350 تا 9/347 التبیان.(از این عمل بازداشت  و آنها را

این آیه نظیر آیات دیگري از قرآن کریم، ضمن نهی از برخی گناهان و جرایمی که 

  .منجر به هتک حرمت دیگران می گردد، ارتکاب چنین جرایمی را موجب فسق می داند

  :وجود دارد» اعاده حیثیت« دو قرینه در این آیه براي اثبات جایگاه نهاد

کارگیري واژه فسوق در آیه، مؤید این موضوع است که افرادي که آبروي به : نخست

دیگران را به هر طریقی خدشه دار می کنند، باید در جامعه به عنوان فاسق و بدکردار، معرفی 

شوند تا ضمن آن که دیگران از شرّ آنان محفظ بمانند، بزه دیدگان هم به نوعی، اعاده 

  .حیثیت گردند

چنان چه افراد بزه کار پس از انجام بزه خویش، توبه : آیه فرموده استدر پایان : دوم

همان گونه که می دانیم، یکی از مراتب و درجات توبه، برطرف . نکنند، ستمگر خواهند بود

صی را خبنابراین، فردي که آبروي ش) 1/342 میزان الحکمه.( کردن آثار گناه و جرم است

 واقعی موفق می گردد که آبروي از دست رفته او را باز ریخته است، زمانی به توبه نصوح و

  . گرداند

 
  لزوم اعاده حیثیت درقذف.  ز

نَاتِ  وصحونَ الْمرْمالَّذیِنَ یعبأْتُوا بِأَری لَم هثُماء فَاجدشُه لْدانیِنَ جثَم موههلِدلُوا   ولَا تقَْب

ادشَه ما وهلَهدأَب   لئَِکالفَْاسِقُونَ أُو مه.  
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 خود نمی ي کسانی که زنان پاك دامن را متهم می کنند پس چهار شاهد بر مدعا

  .آورند آنان را هشتاد تازیانه بزنید و آنها همان فاسقانند

  

  وجه استدلال وکیفیت جنبه حق اللهی و حق الناسی در حد قذف
م جنبه حق الناسی دارد، فقهاي امامیه معتقدند که حد قذف، هم جنبه حق اللهی و ه

خواه قبل از مطالبه و مراجعه به )65 /5 المهذب البارع.( اما جنبه حق الناسی آن غالب است

  )498التعزیرات  فقه الحدود و. (حاکم شرع باشد، خواه بعد از آن باشد

بنابراین می توان گفت که حد قذف حق الناس محض نیست بلکه ویژگی هایی دارد 

یکی از این موارد، عدم سقوط حد قذف با اباحه آن است؛ یعنی اگر .  استکه مشابه حق االله

شخصی به دیگري اذن دهد که او را قذف کند و آن چه را که در شرع، موجب حد قذف می 

شود، براي او مباح گرداند، و او هم این کار را بکند و قذف صورت گیرد، حد قذف از قذف 

ح کردن قذف، مانع تعلق حد به او نمی شود و او مانند کننده برداشته نمی شود؛ یعنی مبا

ظاهراً آن چه که موجب تعزیر . کسی است که اصلاً اباحه اي براي او صورت نگرفته است

  ) 13/182 و البرهانمجمع الفائده.( می شود نیز چنین است

دلیل عدم سقوط حد در این جا، عموم ادله حدود و عدم حصول اباحه است زیرا قذف، 

ق الناس محض نیست، بلکه در آن حق االله هم وجود دارد و خدا دوست ندارد که حرمت ح

 .مسلمانی شکسته شود و به این عمل راضی نیست، حتی اگر خود شخص، راضی باشد

  )183 /13همان(

 حد قذف، در مورد برده ها نصف می شود و این دلالت می کند بر این افزون براین

  .حقوق الناس، تخفیفی براي برده در نظر گرفته نشده استکه حق االله است زیرا در 

  :اما جنبه هاي حق الناسی آن، عبارتند از

 توقف آن بر -3انتقال این حق با ارث -2 سقوط حد، با بخشیدن صاحب حق -1 

یعنی حاکم قبل از مطالبه، هر چند به آن علم داشته باشد، نمی تواند به ( مطالبه صاحب حق 

  )5/66 المهذب البارع.(  جواز اسقاط آن، پس از اثبات نزد حاکم-4.)آن رسیدگی کند

از امام ذف، روایاتی وجود دارد، از جمله در باره حقِّ گذشتِ متضرر از جرم در حد ق

بعد از ) 331 /18 وسائل الشیعه( »لیس له حد بعد العفو...«: نقل شده که فرمودند) ع(صادق

  .گذشت مقذوف، بر قاذف حد نیست
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در » قذف« نظر حقوقی قبل از انقلاب اسلامی ایران، جرمی مستقل تحت عنوان از

جرم مزبور در آن زمان، از مصادیق جرم . قوانین و مقررات جزایی پیش بینی نشده بود

  .محسوب شده و همان مجازات را داشت» افترا«

ف و احکام بعد از انقلاب اسلامی، قانونگذار، با الهام از منابع معتبر فقهی، جرم قذ

 و سپس در 1361 قانون حدود و قصاص، مصوب 195 تا 169مربوط به آن را ابتدا در مواد 

، بدون تغییر در نحوه گذشت و آثار 1370 قانون مجازات اسلامی، مصوب 164 تا 131مواد 

با شکایت ) قذف کننده( به موجب مواد مزبور، تعقیب مجرم. مربوط به آن پیش بینی کرد

، شروع شده و با گذشت او نیز در هر یک از مراحل تعقیب، )قذف شده( ممتضرر از جر

دادرسی ، حکم و اجراي حد متوقف می شود؛ بدین معنا که زیان دیده در هر یک از مراحل 

جرائم .( یاد شده گذشت نماید، تعقیب و مجازات مجرم در همان مرحله متوقف خواهد گردید

  )178قابل گذشت 

، جرم قذف را به این تعبیر تعریف 139 در ماده 1370ی مصوب قانون مجازات اسلام

 این 140 ماده 1تبصره » قذف، نسبت دادن زنا یا لواط است نسبت به دیگري« : کرده است

 نیز بر 161ماده » .اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است« : قانون مقرر می دارد 

حد « : آن می گوید3اده و بند قابل گذشت بودن حد قذف تصریح کرده و در صدر م

  ».هر گاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند... ساقط می شود...قذف

به این ترتیب، از منظر فقهی و حقوقی نه تنها این گونه افراد، تحت مجازات شدید 

توانند دوباره قرار می گیرند، بلکه در دراز مدت  نیز سخن و شهادتشان از اعتبار می افتد تا ن

  .حیثیت پاکان را لکه دار کنند

این سخت گیري در مورد حفظ حیثیت مردم پاکدامن از ارزش فوق العاده اي که 

در حدیثی از امام صادق . اسلام براي حیثیت زن و مرد پاکدامن قائل شده حکایت می کند

« :الملح فی الماءاذا اتهم المومن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث  :می خوانیم 

هنگامی که مسلمانی برادر مسلمانش را به چیزي که در او نیست متهم سازد ایمان در قلب 

  )72/198بحار الانوار ( .»او ذوب می شود، همانند آب شدنِ نمک در آب

  

   حیثیتاعاده  جواز . ح

  .کَانَ اللّه سمیِعا علِیما   یحِب اللّه الْجهرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَولِ إِلاَّ من ظلُِم ولا -1

خداوند دوست ندارد که کسی با سخنان خود بدي هاي دیگران را اظهار کند مگر آن 

  ) 148نسآء،.( کس که مورد ستم واقع شده باشد
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  وجه استدلال

خدا :در این آیه به بخشی از دستورات اخلاقی اسلام اشاره شده ،نخست می فرماید 

 لا(.گویی شود یا عیوب و اعمال زشت دیگران با سخن برملا شوددوست نمی دارد که بد 

   )یحِب اللّه الْجهرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَولِ

زیرا همان گونه که خداوند، ستّار العیوب است، دوست ندارد که افراد بشر پرده دري 

هر انسانی نقاط بعلاوه می دانیم . کنند و عیوب مردم را فاش سازند و آبروي آنهارا ببرند

ضعف پنهانی دارد که اگر بنا شود اظهار شود، یک نوع روح بدبینی بر جامعه سایه می افکند 

و همکاري آنها را با یکدیگر مشکل می سازد؛ بنابر این براي حفظ و استحکام پیوندهاي 

اجتماعی و هم به خاطر رعایت جهات انسانی، لازم است بدون در نظر گرفتن یک هدف 

  )373 تا 3/370التبیان .(  اسرار دیگران فاش نشودصحیح،

هر گونه ) جهر من القول(منظور ازکلمه سوء هرگونه بدي و زشتی است و منظور از 

ابراز و اظهار لفظی است، خواه به صورت شکایت باشد یا حکایت، یانفرین یا مذمت یا غیبت؛ 

استدلال شده همین آیه است به همین جهت از جمله آیاتی که در بحث تحریم غیبت به آن 

  ) 126 تا 5/123 المیزان.( ولی مفهوم آیه منحصر به غیبت نیست

مگر کسی (سپس به بعضی از امور که مجوز این گونه پرده دري ها است اشاره کرده

چنین افرادي براي دفاع از خویشتن از ظلم ظالم حق دارند اقدام به ) که مظلوم واقع شده

و ستمگري ها آشکار مذمت و انتقاد و غیبت نمایند و تا حق خود را شکایت و یا از مظالم 

می توان گفت که این آیه، اعاده حیثیت را جایز .(نگیرند و دفع ستم ننمایند از پاي ننشیند

  .)اعلام کرده است

 در حقیقت ذکر این استثناء، به خاطر این است که حکم اخلاقی فوق مورد سوء 

  .د یا بهانه اي براي تن در دادن به ستم نگردداستفاده ظالمان قرار نگیر

  

  هتک آبرو موجب گرفتار شدن به لعن وتباهی در آخرت . ط

  قرآن کریم  -1 

- ا ونْیؤمِْنَاتِ لُعنُِوا فِی الدنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمصحونَ الْمرْمإِنَّ الَّذِینَ ی الْآخِرَةِ و  ذَابع ملَه

 ظیِمع.  
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و مؤمن را متهم می سازند از رحمت )از آلودگی(ه زنان پاکدامن و بی خبرکسانی ک

در واقع سه صفت براي این زنان ذکر شده که ؛ )23نور،.( الهی در دنیا و آخرت به دوراند

  .هر کدام دلیلی است بر اهمیت ظلمی که برآنها از طریق تهمت وارد می گردد

 )زنان با ایمان(» مومنات«و )  آلودگیدور از(» غافلات«) زنان پاکدامن(« محصنات«

دهد تا چه حد نسبت ناروا دادن به این افراد ظالمانه و نا جوانمردانه و به این ترتیب نشان می 

به خوبی می توان مشروعیت اعاده » لعنوا فی الدنیا« از تعبیر؛)7/233مجمع البیان .( است

م می دارد که چنین افرادي، باید در حیثیت را برداشت کرد چرا که منطوق آیه صراحتاً اعلا

طبیعتاً وقتی فردي که دیگران را . دنیا نیز از رحمت الهی و دایره حرمت اجتماعی خارج گردند

آماج صدمات معنوي قرار داده است، مورد طعن و لعن اجتماعی قرار گیرد، فرد آسیب دیده به 

  .همان اندازه، آبروي از دست رفته خویش را باز می یابد

  

   روایات-2

در باب وجوب احترام مؤمن و ستُرگیِ جایگاه او، روایات در حد تواترند اما در بیان 

  :از این گونه روایات باید گفت» اعاده حیثیت« استفاده نهاد

به طور قطع، ملاك و مناط در این روایات، بلندي و اهمیت شأن و جایگاه مؤمن 

بنا براین به حکم . او، تحریم شده است . . .است و از همین رهگذر، سب و تهمت و غیبت و 

تلازم عقلانی می توان برداشت کرد که در صورت، خدشه دار شدن این شأن و مقام، جبران 

  .و بازگرداندن آن، بایسته می باشد

سوق و قتاله سباب المؤمن ف: نقل می فرماید که) ص( از پیامبر)ع(در روایتی امام باقر

  )8/599 وسائل الشیعه.(  دمهرمه ماله کحرمهکفر و اکل لحمه معصیه و ح

هر چند فقها از این روایت قاعده احترام را در امور مالی، استفاده کرده اند، اما می 

توان به لحاظ وحدت سیاق، لزوم جبران خسارات معنوي وارد شده بر افراد را نیز این روایت، 

ن حق الناس در دنیا، تأکید شده مچنین در روایات بی شماري، بر لزوم جبرا ه.برداشت کرد

ضرر و خسارت به کسی رساندن یا آبروي شخصی را ریختن ، حق الناس است و تا . است

  )1/343 میزان الحکمه.(حق الناس جبران نشود، فرد در پیشگاه الهی، معذور نخواهد بود

  

  دلیل عقل  -3

رد، از عقل عملی به طور قطع، حکم می کند که برگرداندن آبروي ریخته شده ف

  .سوي بزه کار، مستحسن است و بر اساس قاعده ملازمه، شرعاً هم واجب خواهد بود
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    سیره عقلا- 4

بناي عقلاي جمیع ملل و نحل در تمام اعصار و امصاربر آن است که اگر به کسی 

ضرر و زیانی از ناحیه ي دیگري وارد شود این ضرر و زیان بایستی جبران گردد، چرا که این، 

ار است و نه تنها عقل بلکه طبع و وجدان انسان آن را نمی پذیرد و از طرفی، شارع ظلم آشک

المسلک است بلکه خود رئیس عقلا است و ردع و منعی هم در  مقدس خود با عقلا متحد

زیرا . مین عدم ردع، دلیل بر امضا و تأیید شارع استاین باره از طرف شارع وجود ندارد ه

بناي مذکور در مرئی و منظر شارع مقدس بوده است و با این همه شارع هیچ گونه اظهار 

در بحث اعاده . نظري نکرده است؛ در واقع اگر شارع راه دیگري داشت آن را بیان   می کرد

 می شود و از به عِرض اشخاص وارد است که حیثیت هم، زوال حیثیت یک نوع ضرر و زیانی

  .دیدگاه عقلا این ضرر و زیان بایستی با اعاده حیثیت شخص جبران گردد

   

  قاعده لاضرر  -5

: گفت) ره( عباس ناب: لا ضرر و لاضرار : ال رسول االله ق: قال)ره(بن عباس اعن -1

  )59 / 4 کنز العمال.( فرمودند زیان و ضرر رسانیدن دراسلام نیست) ص(رسول اکرم 

:  لاضرر و لاضرار من ضار ضاره االله و من شاقّ شاقّ االله علیه:  قال رسول االله- 2

زیان و ضرر رساندن در اسلام نیست؛ هر کس زیانی رساند خدایش زیان : رسول خدا فرمود 

 .شواري و مشقت ایجاد می کندمی رساند و هرکه دشواري و مشقت ایجاد کند خدا بر او د

  )2/1700 62 میزان الحکمه(

در کتاب ) ره(کلینی. روایت لاضرر در روایات شیعه و سنی به طور متواتر موجود است

 ري و سمره، پس از بیان جریان انصا)ع(کافی این حدیث را از ابن بکیر از زراره از ابی جعفر 

سمره بن جندب از پیامبراکرم پس ازاین که : که حضرت  فرمود بن جندب، نقل می کند

را براي فروش درخت و شفاعت در قیامت هم رد پیشنهاد حضرت . ازه سر باز زدقبول اج

برو درخت را از ریشه در آور و نزد وي بینداز که اسلام :  رسول اکرم به انصاري گفت،کرد

وسائل . (دین ضرري نیست و قانون آسمانی آن، اجازه ضرر زدن ابتدایی و انتقامی نمی دهد

  ).544 تا 542 الایضاح ؛3/88الشیعه 

 امر سه از قاعده مزبور، متوقف بر اثبات لزوم جبران حیثیت بر باد رفته فرداستنباط 

دوم اینکه ، قاعده لاضرر . نخست آنکه مفهوم ضرر، شامل خسارات معنوي نیز بگردد: است 

  .سوم آنکه قاعده بتواند امور عدمی را نیز در بر گیرد.اثبات حکم نماید 
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ضح است که از نظر لغوي، ضرر بر صدمات روحی و معنوي نیز پر وا: اما امر نخست

) 2/75 المحیط قاموس.( اطلاق می شود چرا که یکی از معانی ضرر در لغت، سوء حال است

 اند که ضرر، امور معنوي را نیز در بر می گیرد؛تصریح کرده نیز بسیاري از فقیهان همچنین 

فوت آنچه که انسان آن را دارد خواه نفس ضرر عبارت است از ” میرزاي نائینی می نویسد

 “.اگر آبروي انسان هتک شود می گویند متضرر شده است... باشد یا آبرو یا مال و یا اعضا 

افزون بر این، اصل تشریع این قاعده در مورد یک ضرر معنوي صورت  )3/378 الطالب، منیه(

ه منزل مرد انصاري باعث آزردگی  بسمرهگاه و بدون اجازه  گاه که ورود گاه و بی آنپذیرفت 

سلب امنیت روانی و . شد و او را به دادخواهی واداشت خاطر و سلب آسایش و امنیت وي 

  . یک ضرر معنوي است، خود آسایش

نوع  امر دوم مبنی بر اینکه آیا قاعده لاضرر اثبات حکم می کند یا نه بستگی به ماا

  : ین قاعده اختلاف نظر وجود دارددر تفسیر ا. تفسیر ما از قاعده لاضرر دارد

یعنی شارع، حکمی که سبب ورود ضرر به دیگران شود، وضع : نفی حکم ضرري .1

 فرائدالاصول. (  در این دیدگاه، در معناي نفی جنس به کار رفته است" واژه لا". نمی کند

  ).43 رساله لا ضرر؛172

 )2/167 ه الاصولکفای.( ر نفی حکم به لسان نفی موضوع استمفاد قاعده لاضر .2

 رساله لاضرر ( . نهی تشریعیاز باب مفاد لاضرر نهی از اضرار به دیگران است  .3

25( 

 )18 عوائد الایام( .ده لاضرر نفی ضرر جبران نشده استمراد از قاع .4

، در مقام حاکم جامعه اسلامی ) ص( به این معنا که پیامبر اکرم: نهی سلطانی  .5

  )1/50 المکاسب.( سارت و ضرر به یکدیگر منع فرموده استمردم تحت امر خود را از ایراد خ

در بررسی نظرات مذکور در فوق می توان گفت از آنجا که حدیث لاضرر یک  .6

جمله اسمیه است و در جمله اسمیه معناي لا، نفی است نه نهی و تا زمانی که استعمال 

لالت بر نهی ندارد و در  قاعده لاضرر د،حقیقی ممکن باشد نباید معناي مجازي را اخذ نمود

نظریه ضرر .  که مبتنی بر معناي نهی است، صحیح نمی باشدنظریه سوم و پنجمنتیجه، 

 زیرا لا در حدیث لاضرر به معناي نفی که معناي حقیقی است ،جبران نشده نیز درست نیست

استعمال شده است و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج حقیقتاّ از طرف ضرر 

 نه اینکه از ، در خارج نیست،دگان تدارك شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیر متداركزنن

اما .  نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارك نیست،حکم شارع به وجوب تدارك ضرر

  .  فارغ از اشکال هاي مذکور در فوق است،نظریه نفی حکم ضرري
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در  می تواند موجب اثبات ضمان در صورتیامر سوم آن است که قاعده لا ضرر اما 

 چه آن که فقها در این که قاعده لا ضرر، شامل عدمیات نیز می . بشودخسارات معنوي نیز

  . گردد، اختلاف نظر دارند

عده اي به پیروي از شیخ انصاري معتقدند قاعده لا ضرر، اثبات ضمان نمی کند 

رساله لا .(  حکمی را اثبات کندچون نقش لا ضرر این است که حکمی را بر دارد نه این که

در مقابل، افرادي چون صاحب ریاض با این نظر موافق نیستند و بر این باورند که ) 374ضرر 

  )2/302ریاض المسائل .( قاعده لا ضرر ، توانایی ایجاد حکم را نیز دارد

نمی توان باور « به نظر می رسد، مدعاي صاحب ریاض اقرب به صواب باشد چرا که

ه دایره قاعده لا ضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودي باشد و نسبت به کرد ک

چرا که . . . مواردي که خلاء قانونی، موجب ورود زیان و خسارت می گردد، نقشی ایفا نکند 

نکته قابل . محیط تشریع و قانونگذاري به جمیع شئون، محیط حکومت شرع مقدس است

هنگام وضع حق شفعه ) ص( احادیثی که نقل شد، رسول االلهتوجه این که به موجب یکی از

براي شفیع، جمله لا ضرر و لا ضرار را متذکر شدند و ناگفته پیداست که در این مورد، وضع 

  )2/160قواعد فقه مدنی( ».و جعل حق شده و به هیچ وجه، رفعی صورت نگرفته است

 آبروي شخص زایل حال در بحث اعاده حیثیت اگر به حیثیت کسی تعرض شود و

گردد؛ اچنانچه حیثیت چنین شخصی به او بازگردانده نشود، در واقع ضرري است که بر او 

وارد شده و اگر ضرري وارد شد بایستی جبران شود، و در این بحث زوال آبروي شخص ضرر 

حیثیتی است که حکم به چنین ضرري اصلا تصور نمی شود و اگر ضرري وارد شد بایستی 

  )1/197 القواعدالفقهیه.(د و جبران آن فقط با اعاده حیثیت امکان پذیر استجبران شو

  

  قواعد باب ضمان -6

 ید، اتلاف ضمان: فقهاي امامیه معمولاً براي اثبات ضمان در امور مالی، به سه قاعده

هر چند آنجا این پرسش را مطرح می کنند که آیا این قواعد . می جویندو تسبیب، تمسک 

 حقوق نیز می گردد یا خیر ولی هیچ کجا به این قواعد براي اثبات ضمان شامل منافع و

به نظر می رسد لسان اکثر مستندات این قواعد، آبیِ از جریان در . معنوي، تمسک نکرده اند

مهم ترین ادله قواعد . غیر امور مالی است و گسترش آن به امور غیر مالی، نیاز به توجیه دارد

 مستدرك الوسائل( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه: یب عبارتند ازضمان ید، اتلاف و تسب

؛ کل شیء یضر بطریق )8/610 وسائل الشیعه(  مال الغیر فهو له ضامن؛ من اتلف)17/88
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 سخن همان گونه که از ظهور این روایات پیداست). 19/181 همان(المسلمین فصاحبه ضامن

مال را به . أ: لسان این روایات را توسعه دادمی توان  البته با دو توجیه. استدر باره مال 

معناي عامی بگیریم که شامل امور معنوي مانند آبرو و حیثیت هم بشود چرا که غالب افراد 

قواعد فقه (زائه المالینه مالی کنند و المال ما یبذل باحاضرند براي حفظ آبروي خویش، هز

ضمان را در امور غیر مالی نیز جاري امکان دارد که با کمک قیاس اولویت، . ب). 111مدنی 

به عنوان نمونه، قاعده اتلاف که فرد را در برابر از بین بردن اموال دیگران، مسئول می . کرد

شناسد، به کمک ادله دیگري مانند روایاتی که عِرض و آبروي مؤمن را همانند مال او و بلکه 

افزون بر این،  . ي را براي فرد دارند، توانایی اثبات مسئولیت معنو1بالاتر از آن می شمارند

 " فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیکم"برخی از ادله خاص مانند آیه

تاکنون بحث دراعاده .، با اطلاقشان، جواز اعاده حیثیت فرد را در بر می گیرند)190/بقره(

  .حیثیت به معناي عام بود

  

  اعاده حیثیت خاص

یت خاص این است که هر گاه زوال حیثیت شخص ناشی از عمل منظور از اعاده حیث

خود آن شخص باشد، یعنی شخص با ارتکاب جرمی باعث شود که آبرو و اعتباري که در 

می بایست فرد مجرم بوسیله ) پس از تحمل مجازات توسط مجرم(جامعه دارد از بین برود

گشت مجرم به اجتماع، آثار سویی ترمیم حیثیتش به اجتماع بازگردانده شود، چرا که عدم باز

  .دارد که نه تنها بر شخص مجرم بلکه بر خانواده او و اجتماع بر جاي می گذارد 

اعاده حیثیت خاص داراي مبانی جامعه شناختی، جرم شناختی و روان شناختی است 

 اما نگاه ما در این قسمت به مبانی دینی اعاده حیثیت. که در جاي خود بدان پرداخته اند

ز دست رفته خاص است یعنی بنیان ها و اصولی برگرفته از اسلام که لزوم بازگرداندن اعتبار ا

  . ثابت می کنندشخص مجرم و گنهکار را

  نظر به این که مهم ترین اصل و نهادي که از منظر دینی، به فرد بزه کار اجازه 

و از سویی، آیات و روایات دهد تحت شرایطی به دامن جامعه باز گردد، نهاد توبه می باشد  می

فراوانی در مشروعیت اصل توبه، وارد شده است، بحث را دراین قسمت به جاي تقسیم بندي 

  .شودمی ذکر » اد توبهنه« به چهار قسم منابع اربعه، تحت عنوان

  

                                                        
 .قبلاً به پاره اي از آنها اشاره شد -1
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  )مبناي شرعیِ اعاده حیثیت خاص( نهاد توبه

 به جهت نقش »توبه«در میان آموزه هاي دینی و بنیاد هاي فقه جزایی اسلام، 

مهمی که در بازگشت گناهکاران نادم به موقعیت قبل از ارتکاب گناه و جرم دارد، از قرابت 

 بر این اعتقادند برخی. هاي قابل توجهی با نهاد اعاده حیثیت در حقوق وضعی، برخوردار است

 بلکه) 188 تا 1/181 حقوق جزاي عمومی(، سزا دهی، هدف مطلق نیستکه در مجازات

مجازات هاو واکنش هایی  که جامعه در مقابل بزهکار  نشان می دهد، باید به گونه اي مقرر 

گردد که با اصلاح و باز پروري مجرم ، او را با قواعد و ضوابط اجتماعی آشتی دهد، و در 

چنین صورتی است که این افراد  رمیده از اجتماع به آغوش زندگی سالم اجتماعی  باز خواهد 

دین ترتیب از تکرار جرم و افزایش بزهکاري  جلوگیري به عمل می آید؛ نهاد اعاده گشت و ب

حیثیت نیز در همین راستا به محض اطمینان از تنبیه و ندامت مجرم در صدد زدودن 

مجازاتهاي تبعی و آثار محکومیت او بر می آید تا بازگشت او به زندگی مسالمت جویانه اش 

  .هموار  گردد

ي اسلام نیز به دنبال ندامت و پشیمانی  شخص مجرم و گناهکار با در حقوق کیفر

اسلام با . تاسیس نهاد توبه، اسباب بازگشت وي به زندگی سالم اجتماعی فراهم گشته است

صرف نظر کردن از مجازات شخص تائب، در واقع موید این آموزه جرم شناسی است که 

 و لذا در صورت احراز ندامت  و قصد رجعت هدف از مجازات مجرم، تنبیه و باز پروري اوست

به زندگی عادي از جرم و معصیت، اعمال مجازات وي خالی از فایده مدنی و ثمر بخشی 

است و لذا عملاً اجراي آن منتفی می گردد تا باز گشتش به زندگی اجتماعی هموارتر صورت 

  .گیرد 

   

  معنا و مبناي توبه در اسلام 

 به معنی رجوع، یعنی بازگشت است و در اصطلاح، ندامت و توبه در لغت از ماده توب

پشیمانی از گناه است به نحوي که فرد گنهکار پس انجام گناه به شدت از کرده خود پشیمان 

خداوند در قرآن کریم و آیات .  شده و تصمیم قطعی بر ترك آن گناه براي همیشه می گیرد

وبه کنندگان را با مطهرین یکسان قرار متعدد خود مردم را به توبه تشویق می کند و ت

 و در اهمیت آن همین بس که )108 /توبه(ان االله یحب التوابین و یحب المطهرین، : دهد می

 بار 92و واژه توبه و مشتقات آن . یکی از سوره هاي قرآن به نام توبه نام گذاري شده است

  .در قرآن ذکر شده است
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.  به توبه و اثرات آن بسیار سفارش شده استهمچنین در روایات صادره از معصومین،

  : سوره نساء می فرماید17و16خداوند متعال در آیات 

و ا وا فَإِن تَابمفَآذُوه ا منِکُمانِهأْتِیا  اللَّذَانَ یابکَانَ تَو ا إِنَّ اللّهمنْهرِضُواْ عا فَأَعلَحأَص

لّهِ لِلَّذِینَ یعملُونَ السوء بِجهالَۀٍ ثُم یتُوبونَ مِن قَرِیبٍ فَأُولَئِک یتُوب  علَى اله إِنَّما التَّوب-رحِیما

و هِملَیع کِیماً اللّهلِیماً حع هر کس از مسلمانان عمل ناشایسته  مرتکب شوند چه :کَانَ اللّه 

وبه کردند دیگر معترض آنان زن و چه مرد ،آنها را به سرزنش و توبیخ بیازارید  وچنانچه ت

به تحقیق، خدا توبه . نشوید که خدا توبه خلق را می پذیرد و نسبت به آنان مهربان است

کسانی را می پذیرد که عمل ناشایست را از روي نادانی مرتکب شوند  و پس از آنکه زشتی 

 پس 34ه آیه در سوره مائد. آن عمل را دانستند بزودي توبه کنند پس خدا آنان را می بخشد

 إِلاَّ الَّذِینَ تَابواْ مِن قَبلِ أنَ تَقْدِرواْ علَیهِم فَاعلَمواْ أَنَّ :از بیان مجازات محارب چنین می فرماید

حیِمر غفَُور مگر آنان که پیش از آنکه بر آنها دست یابید توبه کنند پس بدانید خدا اللّه ،

  .بخشنده و مهربان است

 فَمن تَاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ : همین سوره در باب توبه سارق می فرماید39و یا در آیه 

حِیمر غَفُور هِ إِنَّ اللّهَلیع تُوبی فَإِنَّ اللّه لَحأَصپس کسی که بعد از ستمی که روا داشته توبه و ،

شخص قاذف نیز توبه . کرد و کار خود را اصلاح نمود  از آن پس خداوند او را خواهد بخشید

برغم اینکه خداوند پیرو مجازات او، حق اداي شهادت را از وي براي همیشه سلب می کند 

 و: باز هم تو به را به عنوان زایل کننده این مجازات و محرومیت هاي ناشی از آن  می آورد

لَا تَقبْلُوا لَهم  اجلِدوهم ثَمانِینَ جلْدةً والَّذیِنَ یرْمونَ الْمحصنَاتِ ثُم لَم یأْتوُا بِأَربعۀِ شُهداء فَ

ا ودةً أَبادشَه و دِ ذَلِکعوا مِن بالْفَاسقُِونَ إِلَّا الَّذیِنَ تَاب مه لَئِکأُو  غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَص

حیِمسوره نور5و4آیات .(ر (  

بر دعوي ) عادل( شاهد 4زنا دهند  آنگاه و آنان که به زنان با عفت مومنه  نسبت 

 ضربه تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنان را نپذیرید  که 80خود نیاورند ،آنان را بر 

مردمی فاسق و نا درستند مگر آنها که بعداً توبه کردند و در مقام اصلاح خویش بر آمدند در 

  .استاین صورت خداوند البته بسیار آمرزنده و مهربان 

 سوره اعراف و آیه 152 از سوره نحل آیه119علاوه بر این آیات می توان به آیات 

 سوره توبه نیز اشاره کرد، که جملگی در پذیرش توبه و و بخشش توبه کنندگان آمده 112

اند؛  فی الجمله از آیات مذکور چنین بر می آید که خداوند حتی سنگین ترین مجازات هارا 

می باشد از آنها برداشته ط به ندامت و اصلاح رفتارشان ین که البته منونیز با توبه مجرم

و ظاهراً علاوه بر پشیمانی و ندامت ، تلاش در جهت اصلاح اعمال و رفتار  آنها نیز . است
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همواره مورد توجه حضرت باري تعالی است؛ در همین راستا روایات متعددي نیز از ائمه 

حدیث :  که در تبین مفهوم  و مبانی توبه نقش زیادي دارندنیز می توان یافت) ع(معصومین 

اسلام نقل ) ص(نیز از نبی اکرم ) ع(که امام رضا ) التائب من الذنب کمن لا ذنب له(معروف 

می کنند  توبه را چنان نهادي  معرفی می کند که موجب زایل شدن محکومیت و کلیه آثار و 

/ 6 بحارالانوار.(  غیرمجرم با تائبین برخورد می شودتبعات ناشی از آن می گردد و بسان افراد

21(   

فی رجل سرق او : که می فرماید) ع(یا امام صادق)  ع( روایت دیگري از امام باقر

اذا صلح وعرف : شرب الخمر او زنی فلم یعلم بذلک منه و لم یوخذ حتی تاب و صلح، فقال 

 دزدي کند یا شراب بخورد یا زنا کند منه امر جمیل لم یقم  علیه الحد، در باره مردي که

: وکسی از آن مطلع نشود  و دستگیر هم نگردد تا اینکه توبه کند و اصلاح شود فرمودند

دیگر حد بر او جاري )دیده شود(وقتی اصلاح شود و کار پسندیده اي از او دانسته شود 

 مجازات اخروي با شهید ثانی  بر این اعتقاد است  که وقتی) 7/249 وسائل الشیعه.( نیست

توبه ساقط می شود به طریق اولی مجازات هاي دنیوي  و آثار و تبعات این جهان نیز ساقط 

  )14/358مسالک الافهام .( می گردد

اما همان طور که گفتیم دلیل ذلیل کنندگی مجازات و آثار آن از جانب توبه، تنبیه و 

 از سیئات و اعمال مجرمانه و انجام ندامت واقعی و عزم جزم مجرم بر اصلاح و پیرایش خود

حال اگر احراز گردد که چنین مقاصدي در انجام توبه دنبال نمی . اعمال صالح و پسندیده بود

بر همین اساس . شود این توبه غیر واقعی بوده و هیچ گونه اثري از امحاي مجازات ها ندارد

ینکه قبل از کشف یا اثبات جرم زمان انجام توبه از اهمیت زیادي برخوردار است و بسته به ا

باشد  یا بعد از آن، تاثیر توبه در مجازات متفاوت خواهد بود که نظر به اهمیت آن در ادامه 

  .بدان می پردازیم

  

  زمان انجام توبه

اگر مرتکب ، قبل از اثبات جرم در نزد قاضی چه از طریق اقرار  وچه از طریق 

 امامیه بر آن است که مجازات ساقط می شود الا شهادت شهود توبه کند، نظر مشهور فقهاي

در توبه محارب که نظر مشهور بر آن است  که متهم باید قبل از دستگیري توبه نماید نه بعد 

 سوره 16همچنین آیه )  سوره مائده34و33آیات : ( از آن و دلیل آن نص صریح قرآن  است

ئده در مورد توبه سارق است؛ گرچه توبه  سوره ما43نساء در مورد توبه زن ومرد زناکار و آیه 
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در جرایم مشمول حد پس از محکومیت، در اجراي مجازات ها تاثیر نمی گذارد اما اثرات آن 

در هر دو حالت، موجد آثار و تبعات . یا مربوط به پیش از اثبات جرم می باشد یا پس از آن

  :خاص می گردد

  

  توبه بعد از اقرار به جرم   . أ

نظر مشهور فقها بر آن . ز اقرار به جرم در نزد حاکم شرع توبه نمایداگر مرتکب پس ا

البته ) 359همان، .( است که امام مخیر است مجرم را عفو کند یا حد الهی را جاري سازد

  .چنین توبه اي موجب سقوط مجازات نیست بکه فقط اختیار عفو را به حاکم می دهد

  

  توبه بعد از شهادت شهود . ب

بر آن است که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و شخص پس نظر مشهور فقها 

نظر مشهور بر . از آن توبه نماید امام اختیار عفو مجرم را ندارد و باید حد الهی را جاري کند

، ولی )28/37 وسائل الشیعه( اساس روایات بسیاري است که در این خصوص وارد شده است

ز اثبات به وسیله شهادت شهود نیز توسط امام قابل عده اي دیگر از فقها معتقدند توبه بعد ا

شیخ مفید در این مورد به اصالت برائت، عدم ثبوت حد بر ذمه کس به دلیل . عفو است

) 8/53مبسوطال( .استصحاب و اولویت سقوط عذاب دنیا از عقاب اخروي استدلال کرده اند

) 19 دیدگاههاي حقوقی.( ولی این نظریه مخدوش است و اجتهاد در مقابل نص می باشد

البته در مورد توبه محارب آیه صراحت دارد که محارب باید قبل از دستگیري توبه کند نه بعد 

از آن، زیرا توبه اي که بعد از دستگیري انجام می شود غالبا نه از روي خوف از خدا بلکه به 

مثل زنا یا شرب خاطر ترس از مجازات است که توبه حقیقی نیست ولی در مورد سایر جرایم 

آنچنان که آیات صراحت دارند تا پیش از ثبوت جرم می تواند توبه کند، اگر چه به ... خمر و

عنوان مظنون دستگیر شده باشد که در مورد قبل از دستگیري محارب که آیه شریفه 

صراحت دارد باید گفت دستگیري بدین معناست که محاربین در وضعیتی قرار بگیرند که 

  .ها زده شود بند بر دست عدالت نباشد نه اینکه حتماً دستیز از چنگالامکان گر

  

  توبه در قانون مجازات اسلامی

 در باب حد 81و72توبه به عنوان عامل سقوط پاره اي از مجازاتهاي حدي در مواد 

 182و181 در باب حد مساحقه، مواد 133و132 در باب حد لواط، در مواد126و125زنا، مواد 
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 در مورد حد سرقت در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره 200 ماده5د مسکر، بند در مورد ح

لازم به ذکر است که قانونگذار در مورد حد قوادي و و محاربه راجع به این . قرار گرفته است 

موضوع که آیا توبه موجب سقوط  مجازات است یا خیر، سکوت کرده است؛ در مورد توبه 

صراحت بر این  1361 قانون حدود و قصاص مصوب 211ماده محارب، علی رغم اینکه 

داشت که توبه محارب قبل از دستگیري موجب سقوط حد است، اما قانون مجازات اسلامی 

 به توبه محارب در مدت تبعید اشاره 194توجهی به توبه محارب نکرده است فقط در ماده 

وایات وارده و اجماع فقهاي شیعه و با  سوره مائده  و ر34کرده است، البته با استناد به آیه 

 و وحدت ملاك بین 1368 مصوب 2و1 قانون تشکیل دادگاهاي کیفري 29توجه به ماده

در این زمینه در صورت )  به جز حد قذف که جنبه حق الناس دارد  (کلیه جرایم مستوجب حد

ر مورد توبه استدلال اخیر را د. توبه محارب قبل از دستگیري، مجازات ساقط خواهد شد 

مرتکب قوادي هم می توان به کار برد و گفت که در صورت توبه مجازات او ساقط خواهد 

گفتنی است علاوه بر این، توبه موجب سقوط حد در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند . شد

می شود موجب سقوط مجازات تعزیري نیز می شود، لذا اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر شود 

بل از قیام بینه توبه نماید تعزیر ساقط می شود چرا که اطلاقات موجود در این و بزهکار ق

نمی باشد و اکثرا به سوره ین از باب قیاس اولویت ، تعزیر را شامل می شود و ا)توبه(باب

  .1 استناد می کنند زیرا لازمه قبولی توبه، عدم عقوبت است25شوري آیه 

: ماده از توبه بحث کرده است 2نونگذار در در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قا

، مقنن مبهم سخن گفته است و 512، در تبصره521 است و دوم ماده 512یکی تبصره ماده 

معلوم نیست به چه مناسبتی از بین جرایم مختلف که همه در زمره جرایم علیه امنیت هستند 

م خاصی که در زمان جنگ دیگر آنکه توبه را در جرای. 2فقط دو جرم را انتخاب کرده است

درون  اجانب است وشخصی در اسلام درحال جنگ با اتفاق افتاده باشد پذیرفته، مثلاً لشگر

مخابره کند؛ تبصره  اطلاعات بسیار مهمی را به آنها براي اجانب جاسوسی کند و این لشگر

کند، مشمول  به صراحت، می گوید چنانچه قبل ازدستیابی نیروهاي نظام به او توبه 512ماده 

گر همین جرم در زمان صلح رخ گرفته نمی شود، حال ا نظر در  مجازات را که اشد509 ماده

مرتکب توبه کند، توبه  که به طبع خطر کمتري نسبت به زمان جنگ براي جامعه دارد ودهد 

                                                        
  ...یعفو عن السیئات یقبل التّوبه عن عباده وهوالّذي  -1

همکاري با دول - تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور ب   -أ: دو جرم عبارتنداز   -2

  خارجی متخاصم برعلیه جمهوري اسلامی
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 قاضی می تواند مجازات . ا. م.ق22 ادهبلکه طبق م  نمی شود512 اش مشمول تبصره ماده

  .تبدیل کند یف یاتخف را

  

  نتیجه

اصل کرامت ذاتی انسان، اقتضا می کند که آبروي او بسان جان و مالش، محترم  .1

 .شمرده شود

گاهی در اثر رفتار بزه کارانه دیگران، یا خود فرد و یا خطاهاي قضایی و قانونی،  .2

 .اعتبار افراد، مخدوش می گردد که هر کدام در جاي خود بررسی شد

 در مواردي بود که دیگران باعث از بین رفتن آبروي شخص اعاده حیثیت عام .3

و یا . . . تهمت، قذف، فحاشی و : این هتک ممکن است توسط بزه هایی مانند. گشته اند

مبانی مشروعیت این اعاده در آیات قران، . بواسطه خطاي قضایی و قانونی، پدید آمده باشد

 .روایات و حکم عقل و بناي عقلا، وجود دارد

با ارتکاب جرم، خود سبب از بین رفتن  ده حیثیت خاص در مواردي است که فرداعا .4

آبرویش می شود و قانون نیز او را براي مدتی از تصدي برخی مناصب و مشاغل خاص، منع 

مهم ترین بنیان براي مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه است که به فرد . می کند

تازه اي را آغاز کند و از جامعه نیز می خواهد تا او را ی گتائب این اجازه را می دهد تا زند

 .مجددا در دامان خود پذیرا شوند
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